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 هـ . ق( 5511-5831)

 5روساسان پیش

 چکیده

سی میخاندان بنی ستک خود را بازماندگان خلفای عبا سیان ب ر پندارند و از اواخعبا

های بندرلنگه در شرررهری به نام پس کرانهعصرررر مغول در ناحیه جنوبی ایران و در 

ست  سیا صاد و  شده و به تدریج موقعیت و جایگاه مهمی را در اقت ستقر  ستک م ب

سی  سیا صحنه  شان در  ضور ست آوردند. این خاندان در طول تاریخ ح منطقه به د

تمرکز این اند. جنوب ایران، در مقام مرزداران و پاسررداران حریم کشررور عمل کرده

سیدن پژوهش بر ب ست. برای ر ستک ا سازی و معرفی تاریخ محلی جهانگیریه و ب از

س از بررسرری ای، پتحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه-به این مهم به شرریوه توصرریفی

ستک، به نحوه قدرت گیری این  سانی و تاریخی جهانگیریه و ب جغرافیای طبیعی، ان

 ایم. خاندان در منطقه جنوب و پس کرانه خلیج فارس پرداخته

 عباسیان بستک، جهانگیریه، بستک، خلیج فارس.بنی های کلیدی:واژه
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 مقدمه

بستک، بندر نبوده و دور از خلیج فارس است ولی چون در طی تاریخ گذشته 

مخصوصاً سیصد سالۀ اخیر مرکز حکومت تمام بنادر و جزایر منطقه گاوبندی 

ه خوانین آن در بنادر نفوذ پیدا کرد)پارسیان امروزی(، شیبکوه و بندرلنگه بوده و 

-اند، جزء خلیج فارس محسوب میدر سیاست شرقی خلیج فارس دخالت داشته

شود. بستک تحت تاثیر عوامل و شرایط دریایی خلیج فارس تغییراتی را پذیرفته 

زند،  خانعباسیان بستک از زمانی که شیخ محمد توسط کریممشایخ بنیاست. 

 انین بستک تبدیل شدند.لقب خانی گرفت به خو

 طبیعی بستک جغرافیای

تن بوده اسم مفعول بس« بسته»بستک اسم با مسمّی است و کلمه بستک در ابتدا 

تبدیل شده است. خود شهر نیز « ک»به حرف « ه»که در اثر کثرت استعمال حرف 

ها محاصره شده است. )موحد، ای بسیار نزدیک با کوهاز چهار طرف به فاصله

 2/3535با مساحتی در حدود  در منطقه کوهستانی شهرستان بستک( 7: 3522

درصد از مساحت کل استان هرمزگان را به خود  2/2کیلومتر مربع در حدود 

به به شهرستان لار و از غرب اختصاص داده است. این شهرستان از شمال 

جنوب به از طرف و به شهرستان بندر خمیر و از جانب شرق شهرستان لامرد

 شود. بندرلنگه محدود می

های استان هرمزگان است که به دریا راه ندارد. از بستک جزو محدود شهرستان

 گرم و خشک است.همانند تمامی نواحی جنوب ایران هوای آن آب و این رو 

آب این شهرستان نیز تلخ و شور و دارای املاح  (322: 3572)افشارسیستانی، 

فتویه، فاریاب و ایلود، لبته در برخی مناطق از جمله گچی و گوگرد است که ا
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در شهرها و روستاهای های آب شرب و آب معدنی وجود دارد. گوده چشمه

ساحلی مانند بندرعباس، بندر خمیر، بندر لنگه، بندرکنگ و غیره تا سواحل بوشهر 

الایام تا کنون مردم به سبب عدم آب شیرین، در مسیر سیلاب، آب از قدیم

اند. به طوری که جهانگیریه ساختهبارهایی مخصوص جهت ذخیره آب باران میان

قدیم و بستک امروزی و روستاهای آن نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. این 

( 35: 3523معروف است. )نوربخش، « بِرکِه»آب انبارها در زبان محلی به 

هستند. این رودخانه از های این شهرستان از جمله رودخانۀ مهران شور رودخانه

گیرد و از جانب غرب بستک وارد روستاهای های لامرد سرچشمه میبلندی

شود و فرامرزان، کمشک، جناح و جنوب صحرای خلوص، هرنگ و کوخرد می

سپس از طریق گدار مهران که میان بستک و بندرلنگه واقع شده، به بندرلنگه وارد 

باشد. گوده است که آب آن نیز شور میور ششود. رودخانۀ دیگر بستک روخانۀ می

گیرد و بعد از عبور از دهستان گوده این رودخانه از آب معدنی اَنوه سرچشمه می

: 3578ریزد. )عباسی، و تنگ دالان به رودخانه کُل و سپس به خلیج فارس می

با این حال در مسیر این رودخانه نواحی باتلاقی وجود دارد که پوشش گیاهی (35

ترین گیاهی که اسب با آب و هوای این منطقه را به وجود آورده که عمدهمتن

)موحد،  باشد.گز میپیرامون این رودخانه رویش دارد درخت گز و درختچه شه

3522 :33-38) 

 باشد: موقعیت جغرافیایی دهستان جهانگیریه به شرح ذیل می

، از بستگاه دهستان بستک: مرکز آن شهر بستک است. از سمت شمال به کوه

الدینی طرف جنوب به تنگ خور و جناح، از طرف مغرب به لاور میستان و زین

 و از سمت مشرق به کنارزرد و خِس و دهستان لمزان.
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ارد و قلات، کوه زنگدهستان گوده: شمالاً کوه بُر و کوه پر پَتُو، و جنوباً کوه بست

رای باغ و از سمت مشرق کوه بَبیان و از مغرب به براشت، گردنه پاسخند و صح

 به دشت جیحون، جیحون و کهورستان.

دهستان دژگان: از سمت شمال به کوه سیاه، از جنوب به دهستان بندرلنگه و بیخه 

 لشتان، از مغرب به دهستان لمزان و از مشرقبه بخش خمیر.

 دهستان لمزان: از شمال به کوه بَبیان و از جنوب به کوه اَنزَرِه، کوه دِین، کوه

 بان و بُن کوه و از مغرب به دهستان بستک و از مشرق به دهستان دژگان.دیده

دهستان رویدر: از شمال به کوه شُو و لارستان، از جنوب به کهورستان، از مغرب 

 به دهستان گوده و از طرف شرق به بخش فین.

دهستان فرامرزان: از شمال به دهستان بستک، از جنوب کوه داربست و شیبکوه، 

ز مغرب به گردنۀ خنجی و دهستان اشکنان و از سمت مشرق به کهتویه و جناح. ا

 (35-38: 3578)عباسی، 

 جغرافیای انسانی بستک

بستک در طول تاریخ حیات خود، مصایب طبیعی و غیرطبیعی فراوانی را متحمّل 

شده، اما موقعیت ترانزیتی آن باعث شده است که جهانگیریۀ دیروز و بستک 

بر سر پا نگه دارد. و در این ارتباط، راه بازرگانی شیراز، جهرم، خنج، امروز را 

باشد. منطقۀ بستک مردم خوش معامله داشته لار، بستک، جناح و بندر لنگه می

های بستکی در دبی، بندرلنگه، بندرعباس، و جزایر خلیج فارس به است و محلّه

 دد.گردم محسوب میتجاری این مر -ویژه کیش گویای روابط مستحکم تاریخی

که از  کنندمی صحبت بستکیگویش زبان لارستانیبا به لحاظ زبانی مردم بستک با 

. به همین دلیل گویش مردم بستک های پارسی جنوب غربی ایران استدسته زبان
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با دیگر نواحی استان هرمزگان متفاوت است. ولی بسیاری از میراث زبانی فارسی 

 ده است. باستانی را در خود حفظ کر

با  باشند. اعتقادات مذهبی چنانمردم بستک بیشتر پیرو مذهب تسنن شافعی می

ها و خصلتهای فردی و اجتماعی مردم این منطقه عجین شده است که علقه

المنفعه را موجب گردیده است. البته فرهنگ درستکاری، صداقت و انجام امور عام

ش دارند نیز یکی دیگر از علل این ای که به شهر ودیار خویمردم بستک و علاقه

مسئله است. به طورکلی اعتقادات مذهبی و فرهنگی درخشان باعث گردیده است 

 که همواره به بزرگان فرهنگی و مذهبی احترام بگذارند.

 جغرافیای تاریخی بستک

های مختلف، شهر بستک، مرکز شهرستان بستک است. بستک در طی دوران

طقه داشته است. این من تاریخی -حوزۀ جغرافیایی سیاسیبیشرین تحولات را در 

 3528، جزو شهرستان لار و سپس تا سال مسیش 3552در روزگاری تا سال 

بخشی از بندرلنگه بوده و به لحاظ مرزی نیز پهنۀ متفاوتی داشته است. در  مسیش

های شصت و هفتاد قدیم رویدر، لمزان و دژگان جزو بستک بودند که طی دهه

 3552ی به همراه روستاهای تابعه از این شهر جدا شدند. رویدر در سال شمس

 3578به بخش خمیر در شهرستان بندرعباس و لمزان و دژگان نیز در سال  مسیش

 به بندرلنگه پیوستند.  مسیش

تا پیش از تحولات مرزی شهرستان بستک، این منطقه به نام جهانگیریه معروف 

، گوده، دژگان، لمزان، رویدر وفرامرزان بود و بود که شامل دهستانهای بستک

ان تسند، لاور، مییر، گُتاوآسو، بستک، جناح، خلوص، فاریاب، کوهج، کوخرد، گ

و هرنگ نیز جزو دهستان بستک بودند. ناحیه گوده شامل روستاهای اَنوه، ایلو، 
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و  و، دالدهنگ ، تدرو، ده تل،پتولات، پسقه، شبی ،ن، براش، برکۀ لاریوانجیرد

 بود.  داربنچا

ناحیۀ دژگان شامل روستاهای چاه احمد، دژگان، دوآب، سیه تک، سایه چش، 

گومیری و ناحیۀ لمزان نیز شامل انجیره، پدل و لمزان بود  و کنخ،گنایی، گوبندی

احیۀ رودر  . ن(که این نواحی از بستک جدا شدند و به شهرستان بندرلنگه پیوستند)

رویدر، رودبار، کرو، کیشی، کیشو، گوین و نیکان  رکان،پنیز شامل روستاهای 

ترین ناحیۀ بستک غربی (آید.که امروزه جزو شهرستان خمیر به شمار می)است 

)جهانگیریۀ قدیم(، فرامرزان است که شامل روستاهای فرامرزان، پاتوه، داربس، 

و که جز)نو، عالی احمدان، کهتو، گچو، کمشک، کنارسیاه، گزه و هنگو است ده

 (28-53: 3573)اقتداری،  .(شوندبخش جناح شهرستان بستک محسوب می

مهندس جمیل موحد در کتاب خود به نام بستک و خلیج فارس، در مورد بستک 

چنین مسطور کرده است: بستک، بندر نبوده و دور از خلیج فارس است ولی چون 

و  نادردر طی تاریخ گذشته مخصوصاً سیصد سالۀ اخیر مرکز حکومت تمام ب

جزایر منطقه گاوبندی )پارسیان امروزی(، شیبکوه و بندرلنگه بوده و خوانین آن 

زء اند، جدر بنادر نفوذ پیدا کرده در سیاست شرقی خلیج فارس دخالت داشته

 (3: 3522شود. )موحد، خلیج فارس محسوب می

 ریکیلومتری بندرعباس و صد و ده کیلومت دویست و بیستشهر بستک در فاصلۀ 

شهرستان لار واقع شده است. به دلیل نزدیکی این شهرستان به لار و همچنین به 

خاطر ارتباطات بازرگانی و فرهنگی که از گذشته میان دو منطقه وجود داشته 

است، جغرافیا، تاریخ و فرهنگ این مناطق به هم پیوند خورده است. از این روست 

 ردم این مناطق وجود دارد. که هنوز هم ارتباطات تجارت و فرهنگی میان م
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های بندرلنگه و شهرستان بستک از نظر جغرافیایی، در حد فاصل شهرستان

لارستان قرار دارد و در حقیقت دروازۀ استان فارس به سوی خلیج فارس است و 

از قدیم الایّام بر سر راه کاروانی قافله سالاران و کاروانیان تاجر پیشه قرار داشته 

تجاری و بازرگانی بوده است. آثار کاروانسرای متعدد دوران  و دارای موقعیت

صفویه، زند و قاجار در مسیر راههای بستک به بندرلنگه، بستک به بندرعباس و 

 بستک به لارستان، مؤید این مدعاست.

 عباسیان بستکیموقعیت سیاسی خاندان بنی

صورت مداوم  قمری به 3527قمری تا  3338عباسیان بستکی از سال خوانین بنی

وان تگیری و تثبیت قدرت آنها را میاند. شکلحاکم منطقه بستک و جهانگیریه بوده

 عباسیان در بستک؛ ب(گیری قدرت بنیبه دو دوره تقسیم نمود: الف( دوران شکل

 عباسیان در جهانگیریه، بندرلنگه و لارستان.دوران تثبیت قدرت بنی

 یان در بستکعباسگیری قدرت بنیالف( دوران شکل

پس از آنکه هلاکوخان بر بغداد دست یافت بر اثر ایجاد قتل و غارت شهر بغداد و 

ه عباسیان برای حفظ جان خود بعباس، بزرگان و سران بنیمنقرض شدن خلافت بنی

ای هم به سواحل جنوبی ایران ممالک و نقاط دیگر پناهنده شدند. در این میان که عده

مان بود، مهاجرت نمودند. دو سه برادری که بزرگتر آنها اسماعیل که از فتنۀ مغول در ا

نام داشت به شیراز آمده و در قریه خُنج از توابع لار که در آن زمان مرکز علما و 

باسیان ععباسیان و عباسیون مشهور شدند.)بنیفضلا بود، اقامت گزیدند و به بنی

خودرابه عباس بن عبدالمطلب  عباس نسب( مشایخ و خوانین بنی3-2 :3553بستکی، 

 (82 :3553عباسیان بستکی، )بنی رسانند.عموی پیامبر)ص( می
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در روزگار شاه عباس اول، ولایت فارس به سردار کاردانش، الله وردی خان سپرده 

شد. وی حکومت مستقل ملوک لارستان را برانداخت و علاءالملک معروف به شاه 

اه مستقل لار، در مقابل وی کاری از پیش نبرد. به ابراهیم خان به عنوان آخرین پادش

ان ها از جنوب ایران، امامقلی خعباس مبنی بر بیرون راندن پرتغالیدنبال تصمیم شاه

وردی خان و از معروفترین سرداران شاه عباس صفوی، روانۀ جنوب گردید. فرزند، الله

اشاره شده است،  وو پت های این دوره به مناطقی چون هرنگ، کوخرددر وقایع نگاری

ز تجارت ، مرکهایبر پرتغال صفویاناما نامی از بستک در میان نیست. پس از پیروزی 

فارس از جزیرۀ هرمز به بندرعباس منتقل گردید. در این زمان بستک همچنان خلیج

بر سر راه ارتباطی و مبادلاتی کالاهای بازرگانی و به ویژه ادویه از بندرعباس به لار، 

ای بیش نبود که گویا راز و سپس اصفهان قرار داشت. اما شهر بستک دهکدهشی

 کردند. کاروانها برای استراحت در آن اتراق می

به بستک که این مسئله به دنبال ترویج از خُنج مهاجرت مشایخ و شیوخ بنی عباس 

مذهب شیعه از طرف صفویان صورت گرفت. این گروه از مشایخ که بازماندگان 

عباس بودند، پس از حملۀ مغول موقعیت خود را در ایران حفظ کردند، خاندان بنی

کردند، مشایخ مذکور که های شیعی پیروی میگیری صفویه که از آموزهاما با شکل

ردای تصوف و جامۀ طریقت شافعی بر تن داشتند به سمت مناطق دوردست و سنی 

یع سکونت خویش برگزیدند، اما با نفوذ تشنشین پناه آوردند و ابتدا لارستان را برای 

، خاندر لارستان و واگذاری فارس که لارستان نیز بخشی از آن بود به الله وردی

د، که اهالی آن مذهب تسنن داشتن ر بستک بعدی ر مشایخ بنی عباس راهی جهانگیریه

شدند. به دنبال حوادث پرآشوب سالهای پایانی سلطنت صفویه در ایران، شیوخ 

باسی با در دست گرفتن سلاح، شروع به مداخلۀ سیاسی در لارستان کردند و از این ع
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زمان بود که بستک و جهانگیریه، مرکزیت یافت و به پایگاه سیاسی و مذهبی علیه 

 (85-88 :3522)موحد،  حکومت لارستان تبدیل گردید.

ستان ومت لارها، متنفذان محلی لار در پی احیای حکبا سقوط صفویه به دست افغان

برآمدند و از یک سو بر سر جانشینی با همدیگر و از سوی دیگر به منظور کسب 

استقلال با حکومت مرکزی به نزاع پرداختند؛ مشایخ عباسی از این فرصت برای 

کسب پایگاه سیاسی، اجتماعی و مذهبی بهره بردند. بدین منظور، شیوخ عباسی پسوند 

 ازند. ر ستا بدینسان خود را به مردم منطقه نزدیکبستکی را به نام خود افزودند ت

عباس در خنج و اطراف آن شهرتی به دست آورد، حاجی نخستین کسی که از بنی

شیخ عبدالسلام خنجی معروف به قطب الاولیاء بود که جد بزرگ مشایخ و خاندان 

ن بآید. وی از سادات هاشمی بود و نسب خود را به اعباس بستک به شمار میبنی

حدود شش سال مری ق553رساند. شیخ عبدالسلام در سال عباس، عموی پیامبر، می

پس از فتح بغداد به دست مغولان و در زمان سلطنت سلجوق شاه بن سلغر، اتابک 

فارس، در روستای خنج از توابع لارستان زاده شد و تحصیلات مقدماتی خود را در 

ت فدینه و سپس به مصر جامع الأزهر رهمانجا به پایان رساند و نخست به مکه و م

و موفق به اخذ درجۀ اجتهاد و طریقت از مشایخ طریقۀ قادری و نقشبندیه شد و به 

زادگاه خود مراجعت نمود. وی که پیرو مذهب شافعی بود، مردم را به تحصیل علوم 

دینی تشویق و چندین مسجد و مدرسۀ علوم دینی و مهمانسرا در منطقه بنا نمود. به 

های مذهبی منطقه شد که حتی بر پیروان یهودی زودی وی یکی از بانفوذترین چهره

 (33-32 :3553عباسیان بستکی، بنی) و زرتشتی نیز تأثیر نهاد.

-الدین شیخ محمد، مولانا شیخ عفیفبعد از شیخ عبدالسلام، به ترتیب مولانا شمس

ولانا شیخ اسماعیل، مولانا الدین، بدرالدین شیخ اسماعیل، مولانا شیخ عبدالغنی، م
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شیخ جابر، مولانا شیخ محمد، شیخ ناصر بن شیخ محمد، شیخ محمد کبیر، شیخ 

 اش رسیدند.محمد صغیر و شیخ حسن بستکی به جانشینی

فاق عباسی است که به اتمولانا شیخ محمد فرزند شیخ جابر اولین فرد از مشایخ بنی

مدتی به قریه ایلو واقع در دهستان گوده خانواده خود به بستک آمده و شیخ پس از 

کند قمری فوت می 383سازد و در همانجا در سال رفته و در آنجا خانقاه و زاویه می

 (82 ،همان) معروف است.« شیخ بلند پرواز»و به 

« وای جماعتپیش»عباس، شیخ عبدالقادر است که از دیگر شیوخ برجسته و متنفذ بنی

ای در نظم و نسق زهد و تقوی برخوردار بود. وی نقش عمده بود و از مقام والایی در

. در حقیقت پایه گذار سازمان بخشیدن به زندگی اجتماعی مردم منطقه داشت

اجتماعی بستک و جهانگیریه براساس حکومت خوانین بوده که تا پایان دوره قاجاریه 

عی درت اجتماادامه داشته است و از این پس است که خوانین بستک به عنوان یک ق

-اند. شیخ عبدالقادر فرزند شیخ حسن بستکی میدر خطۀ لارستان عرض اندام کرده

شیخ عبدالقادر در بستک آن روز، که در واقع از سه محلۀ نزدیک به هم تشکیل باشد. 

شده بود، دارالعلمی بنا نمود و به تبلیغ مذهب شافعی پرداخت. اما به دنبال آزار و 

و مدینه گردید و پس از مدتی در پی اصرار مریدانش به بستک  اذیت وی، روانۀ مکه

بازگشت و چون مشکلات مردم، ناشی از خشکسالی و کمبود آذوقه و غله را مشاهده 

کرد، آنها را به حفر چاههای آب و قنوات و کشت و زرع و پرورش دام تشویق و 

، در بستک معروف استندی بَهراسَنوعی سیستم زراعت دسته جمعی را موسوم به حَ

که باعث پیشرفت و آبادانی بستک و جمعیت آنجا گشت. شیخ در سال  ابداع نمود

-بنیو  55-58 :3522)موحد،  گوید.قمری در گچویه دعوت حق را لبیک می 3355

 (23-53 :3553عباسیان بستکی، 
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ها نپس از فوت شیخ عبدالقادر که مصادف با اواخر دورۀ سلطنت صفویه و هجوم افغا

و سرانجام ظهور نادرشاه افشار در ایران بود، شیخ محمد سعید بستکی وشیخ 

محمدخان بزرگ شروع به مداخله در امور سیاسی نمودند. این دو از نفوذ روحانی و 

معنوی پدرشان بهره بردند و بر اوضاع لار و جهانگیر مسلط شدند. شیخ محمد سعید 

ز دست یافتند. یکی ا یهکومت جهانگیربه حکومت لار و شیخ محمدخان بزرگ به ح

علل موفقیت این دو بروز اختلاف میان شیعه و سنی در منطقه بود. شیعیان از پشتوانۀ 

حکومتی و به ویژه قزلباشها برخوردار بودند و گروههای سنی مذهب نیز پیرامون 

 زدند. شخصیتهای مذهبی و شیوخ حلقه می

و اهل سنت در منطقه بالا گرفت، مردم  زمانی که اختلافات مذهبی میان شیعیان

پیرامون شیخ محمد سعید و استادش شیخ احمد مدنی گرد آمدند. با اصرار مردمی که 

ها بیرون آمدند و از مورد آزار و اذیت قرارگرفته بودند، شیوخ از گوشۀ زاویه

جهانگیریه به سمت خنج و سپس به دعوت ملامحمد کرامتی، روانۀ اوز از توابع 

گ، حاکم لار بود که از پیشروی شیوخ و ستان شدند. درآن هنگام محمد علی بَلار

مریدانشان آگاه شد و سپاهی را برای مقابله با آنها فرستاد. طی جنگی که در محلی به 

میر در مشرق اوز درگرفت، محمد علی بگ کشته شد و تفنگچیان لار شنام معلم ک

نه وارد لار شدند و قلعۀ اژدها پیکر شکست خوردند و شیوخ و هوادارانشان فاتحا

.از وقایع زمان او، پناه بردن محمدخان بلوچ به منطقه جهانگیریه لار را تسخیر کردند

خان جلایر از سرداران نادرشاه، به تعقیب قلیقمری طهماسب 3327بود که در سال 

بود.  او به این منطقه آمد، شیخ احمد مدنی در کمشک محمدخان بلوچ را پناه داده

خان شیخ را به اتهام پناه دادن محمدخان بلوچ، دستگیر و به شیراز قلیطهماسب

فرستاد و در آنجا اعدام شد. و همچنین کمشک و فرامرزان را خراب نمود. خان بلوچ 

بعد از شنیدن دستگیری شیخ احمد، به طرف شیبکوه رفته و از آنجا به جزیره کیش 
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شیخ محمدسعید بستکی به مدت دوازده (35-32 :3553 عباسیان بستکی،بنی) پناه برد.

م درگذشت. اولاد 3753ق/3338سال، حکومت لار را به عهده داشت تا اینکه در سال 

 او هنوز هم در بخش جناح از توابع بستک حضور دارند که به شیخان معروفند.

 (55-52 :3522)موحد، 

 بندرلنگه و لارستانعباسیان در جهانگیریه، ب( دوران تثبیت قدرت بنی

حکومت شیخ محمد سعید، دیگر برادرش، شیخ محمد خان بزرگ بستکی  همزمان با

نیز در جهانگیریه بساط فرمانروایی برپا کرد و برج و باروی محکمی در بستک بنا 

نهاد. با مرگ محمد سعید حاکم لار، نصیرخان لاری، کلانتر این شهر با کمک 

ا قبضه و به قصد تصرف بستک و جهانگیریه به پسرعمویش، هادی خان، قدرت ر

گوده و صحرای باغ حمله و این دو منطقه را تصرف کرد. شیخ محمدخان به مقابله 

و به قلعه  به اسارت درآمدهادی خان با وی شتافت که نصیرخان شکست خورد و 

 بان نزد شیخ محمدخان بزرگ فرستاده شد.دیده

ای از فرمانداران که در ان مراجعت کرده بود، عدههنگامی که نادر شاه از فتح هندوست

غیاب شاهنشاه خدماتی در استقرار امنیت و آرامش مردم انجام داده بودند، به پایتخت 

احضار شدند و مورد توجه خاص شاه قرار گرفتند. شیخ محمد بستکی هم یکی از 

 رانبها بهاین اشخاص بود که به حضور شاهنشاه رسید و با اعطا هدایا و خلعت گ

بستک مراجعت کرد و به نظم و نسق و رتق و فتق امور حوزۀ فرمانروایی خود 

 (338 :3553عباسیان بستکی، بنی) پرداخت.

خان زند رسید و م در شیراز به حضور کریم3732ق/3352شیخ محمدخان در سال 

 یچون در سرکوبی نصیرخان لاری که علیه خان زند نیز یاغی شده بود، رشادت زیاد

از خود نشان داد، مورد نوازش قرار گرفت. اما در این زمان، شیوخ قاسمی )آل قاسم 

یا جواسم( که در رأس الخیمه فعلی اقامت داشتند، شروع به دست درازی به سواحل 
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خلیج فارس، به ویژه قشم و بندرلنگه نمودند و به غارت کشتیها پرداختند که در 

د. خان زند طی فرمانی حکومت جهانگیریه، همین زمان خبر آن به کریم خان رسی

فارس را رسماً به محمدخان بستکی واگذار و وی بندرعباس، بندرلنگه و جزایر خلیج

را مأمور مقابله با جواسم کرد. شیخ محمدخان با کمک دو فرزندش حسن و هادی 

که در بستک مستقر بودند، حملات خود را علیه جواسم آغاز کردند که در پایان، 

عراب مجبور به تسلیم شدند. با این حال شیخ صقر و شیخ راشد آل هاشم موفق ا

شدند با دادن تعهداتی مبنی بر اطاعت از کریم خان، پرداخت حقوق دیوانی و عدم 

 تعرض به یکدیگر، اجازۀ سکونت و زندگی در بندرلنگه را به دست آورند. 

تومان در سال بود.  2888اجارۀ بندرعباس در دست شیخ محمد بستکی بود و مبلغ 

گاه امکان داشت که مبلغ مورد اجاره از مقدار مایحتاج حکومت مرکزی، که معمولاً 

شد، به صورت نقد به دیوان مالیاتی در مواقع جنگ به صورت غله و آذوقه طلب می

 (753-755 :3555)کبابی،  ارسال گردد.

حکمرانی خود را قلعه سال تمام مرکز  88قمری به مدت  3353شیخ محمد از سال 

ها و حملات خود را کرد و نقشهدیده بان قرار داده بود و هرگز آنجا را ترک نمی

. و کردخان که در بستک مستقر بودند اجرا میخان و هادیبوسیله پسرانش حسن

بان و آمدن به شیراز خان زند که او را به ترک قلعه دیدهحتی یکبار از فرمان کریم

خان زند و د، سرپیچی کرد و به مدت هشت ماه به محاصره زکیدعوت کرده بو

 خان یک شبنصیرخان لاری مانده و تسلیم نشد و بر اثر سفارش فرزندش حسن

خان، شیخ را مورد عنایت قرار داده و خان در شیراز رفت. کریممخفیانه به نزد کریم

ش صادر نمود و فرمان حکومتی خطۀ لارستان، بندرعباس و جهانگیریه را به نام

ان خمعین و اعراب خوارج و نجات زکیماموریت داد که در دفع غائله شیخ عبدالله بنی

سردار زند که در جزیره هرمز زندانی شده بود، اقدام کند و شیخ این ماموریت خود 
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قمری انجام داد. غلامرضا ورهرام در کتاب تاریخ  3328را به خوبی در سال 

دهد ولی در عصر زند خود، این واقعه را گزارش می سیاسی و اجتماعی ایران

آورد که مسئول اصلی مذاکره با شیخ ذکری از شیخ محمد بستکی به میان نمی

خان از دست شیخ عبدالله و معاوضه او با عبدالله بوده که باعث آزاد شدن زکی

پسر شیخ عبدالله که در شیراز در گروگان خان زند بود، شده است. )ورهرام، 

3523 :53) 

مسئلۀ شیخ عبدالله بنی معین بود که شروع ،چنانچه که ذکر شد غائلۀ دیگر اعراب

ای، فارس و سواحل و جزایر آن کرده بود و همچنین با توطئهبه یاغیگری در خلیج

ز زندانی کرده بود. کریم خان وزکی خان، سردار زند، را دستگیر و در جزیرۀ هرم

مد خان مأموریت داد که برای پایان دادن به این مجدداً طی فرمانی به شیخ مح

شیخ را تحت عنوان زند، دست به کار شود. خانغائله و همچنین آزادی زکی

لذا ( 855: 3528)پری،  .قمری مشغول به کار شد 3325بیگلربیگی در صفر 

حکومت لارستان، بندرعباس و جهانگیریه و بستک را مجدداً به شیخ محمد خان 

. وی موفق شد که به غائله خاتمه دهد و از آنجایی که حکومت خوانین واگذار کرد

را  فارسلار نیز از میان رفته بود، شیخ محمدخان از لار تا سواحل و جزایر خلیج

ه ای شد کبه زیر سلطۀ خود گرفت. از این زمان بستک مرکز حکومت گسترده

ردم به شیخ محمد گرفت و شیخ محمد نیز درمیان متمامی منطقه را در بر می

خان زند به عنوان حاکم لارستان بان معروف شد. در واقع شیخ به فرمان کریمدیده

و سواحل و جزایر جنوب در بستک مقیم شد. گفته شده که جزایر تنب بزرگ و 

تنب کوچک و ابوموسی نیز در دورۀ اقتدار فرمانروایان بستک در حوزۀ فرمانروایی 

قلمرو شیوخ بستک از شمال شامل لارستان و توابع آن،  آنها بوده است. بنابراین،
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از جمله خنج و اوز، از جنوب تا ابوموسی، تنب بزرگ و حوزۀ آبی پیرامون آن، 

 و از شرق تا کرمان گسترده بود. 

شیخ محمد بزرگ که در بستک اقامت داشت، شروع به عمران و آبادانی منطقه، 

ر زمان لشکرکشی نصیرخان لاری ویران به ویژه تعمیر قلاع بستک و دهاتی که د

شده بود، نمود. همچنین مساجد، آب انبارها و چاههای بسیاری ایجاد کرد و 

صنایع دستی و تجارت بستک از این دوره رونق گرفت. شیخ، حقوق دیوانی را 

به وسیلۀ ضابطان خود از کلانتران لار و شیوخ قاسمی بنادر شیبکوه، لنگه و 

 کرد. ارسال می خانزنده خزانۀ بندرعباس وصول و ب

سال از عمر خود را برخلاف  27سال زندگی نموده و  22شیخ محمدخان بزرگ 

ها گذراندند، در جنگ و حکومت به سر برده است. فوت این اجدادش که در زاویه

قمری در قصبۀ بستک اتفاق افتاده و جسدش به گچویه  3337شخص بزرگ در سال 

بستکی،  عباسیانعبدالقادر بستکی مدفون شده است. )بنی منتقل و در بارگاه شیخ

شیخ محمد بزرگ، نخستین کسی بود که لقب خان را از جانب ( 335-337: 3553

خان زند دریافت کرد. اخلافش نیز که به جانشینی وی حکومت را به دست کریم

 (23-28: 3522. )موحد، گرفتند، به جای کلمۀ شیخ عنوان خان را برگزیدند

هادی خان فرزند شیخ محمدخان بزرگ، بعد از فوت پدرش به حکومت 

جهانگیریه، بنادر، جزایر شیبکوه و عباسی منصوب شد. دوران وی مصادف با 

فعالیت آغامحمدخان قاجار و اختلاف و جدال با زندیه بود. وی در لشکرکشی 

قمری  3883خان زند به لار که منجر به تسلیم پسران نصیرخان در سال لطفعلی

خان زند رسیده و فرمان حکومت لارستان و بنادر را از گردید، به حضور لطفعلی

وی دریافت کرده است. خان جهانگیریه پس از دریافت فرمان حاکم کل 

جهانگیریه و بنادر و جزایر لنگه، عباسی و لارستان و اجازه عوارض گمرکات 
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زند به مقر حکومتی خود، خان های گرانبها از لطفعلیعباسی و بنادر و خلعت

 بستک مراجعه نمود.

ه ای سوار بهادی خان فرزند ارشد خود را به نام سرتیپ شیخ عبدالنور را با عده

شاه قاجار به تهران فرستاد که تحت اتفاق سواران لاری در اجرای فرمان فتحعلی

های ده ساله ایران و روس شرکت جستند. سرتیپ فرمان عباس میرزا در جنگ

ای از جماعت قمری کشته شد و عده 3837ها به سال خ عبدالنور در این جنگشی

 لاری و جهانگیریه تلف شده و ما بقی در همانجا سکونت کردند.

گذرانده و عوارض گمرکات را از هادی خان بیشتر وقت خود را در بنادر می

 شیوخ مشایخ مسقط که اجارۀ اداره امور گمرگ را گرفته بودند، وصول نمودند.

قطر، ابوظبی، قواسم، عجمان برای شکار و تفریح و ملاقات هادی خان به بنادر 

کردند و هادی خان که در کاخ خود در گافِرخان بین بندر لنگه رفت و آمد می

 نمود. هادی خانکرد و از آنان پذیرایی شایان میمُغُویه و بندر بُستانه زندگی می

ی، عباسیان بستکگردید و مدفون گشت. )بنیقمری در همانجا فوت  3832در سال 

خان بعد از فوت پدر، امور خان فرزند هادی( محمد رفیع322-338: 3553

هاد شاه قاجار بنا به پیشنداد. او از فتحعلیحکومتی جهانگیریه و بنادر را انجام می

والی ایالت فارس، فرمان حکومتی را دریافت کرد. ولی به جای جنگ و جدال، 

خواند. وی پرداخت و در مسجد خود خطبه میر به اجرای احکام شرع میبیشت

قمری فوت شد و در  3852در آخر عمر از امور حکومتی کناره گرفت و به سال 

 بستک دفن گشت.

خان دولو در مراجعت از سرکوبی یاغیان داراب قمری که صادق 3882در سال 

ن محمدرفیع خان مالیات دولت در میان استقبال مردم به بستک آمد. چون در زما

بلاوصول مانده بود، پسرش احمدخان عهده دار وصول و پرداخت مالیات گردید 
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خان آوری و به صندوقدار صادقو در ظرف چند روز کلیۀ مالیات دیوانی را جمع

آوری خان هم به پاداش خدمت وی امور انتظامات و جمعتحویل داد. لذا صادق

ن الدیو محول کرد. احمدخان ابتدا کدخدای کُوِهج به نام تاجمالیات دیوانی را به ا

را که به مخالفت حکومت برخاسته بود، مقتول نموده و سپس یاغیان مراغ را تنبیه 

مسلّم و گردنه کوچی به کُوخرِد آمد، در آنجا مشایخ کوخرد نموده و از طریق چاه

 یر و تنبیه نمود و بدینگرفتند، دستگرا که از مسافرین، خودسرانه راهداری می

 قمری آسایش عمومی را برقرار ساخت. 3885ترتیب در سال 

قمری به بستک آمده و با صوابدید او 3882خان قاجار هم که در سنۀ ابراهیم

محمدرفیع خان از حکومت مستفعی امور حکومتی بستک و جهانگیریه و بنادر به 

خان واگذار کرد. احمدخان از فرمان ملوکانه و حکم فرماندهی فارس را به احمد

اه شقمری که جوانی بیست و یک ساله بود با دریافت فرمان فتحعلی 3883سال 

قاجار و رقم فرمانفرمای فارس، رسماً حاکم جهانگیریه و بنادر و جزایر گردید. 

قمری به حکومت  3823مولف فارسنامه ناصری معتقد است که احمدخان در سال 

( چون 3332: 3557صوب شده است.)فسایی شیرازی، تمامی خطه لارستان من

لیاقت داشت با برقراری امنیت و آرامش عمومی به پیشرفت امور تجاری و 

 کشاورزی بستک و دهات آن پرداخت.

اعتنائی به امورات دیوانی علم استقلال برافراشته بود و در نصیرخان لاری با بی

، حسینعلی فرمانفرمای فارس کردایصال مالیات دولت تعلل و سهل انگاری می

حکم حکومتی لارستان را به نام احمدخان بستکی صادر کرد و تاکید نمود شهر 

لار را از قصبۀ نصیرخان خارج سازد. احمدخان لشکری انبوه از مناطق تحت 

نفوذش فراهم کرد و به طرف لار رهسپار شد. طی درگیری که با لشکریان 

ا غلبه نماید و نصیرخان به طرف سبعه و طارم نصیرخان پیدا کرد توانست آنها ر
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گریخت. قلعه و باغ نشاط به تصرف احمدخان درآمد و در آنجا بر مسند حکومتی 

تکیه زد و اعیان و اشراف لار به حضور خود پذیرفت و فرمان ملوکانه و احکام 

فرمانروای فارس دایر به عزل نصیرخان و نصب احمدخان بستکی به حکومت 

رائت و همگی سر اطاعت و تسلیم را فرود آورده و به وی تبریک و لارستان ق

-تهنیت گفتند. احمدخان پس از استقرار نظم و آرامش شهر و استحکامات قلعه

جات، عزل و نصب کلانتران و کدخدایان مورد اعتماد شهر لار را به چند محله 

انتقال  شیراز آوری کرده و بهتقسیم کرد. و کلیه مالیات معوقه ضمن تخفیف جمع

تومان به خزانه  588قمری مبلغ  3823داد. و نیز قرار شد که هرساله در سال 

دولت بابت مالیات واریز نماید. و همچنین برادر خود شیخ عبدالهادی به نیابت 

حکومت گماشت. بعد از مدتی دوباره نصیرخان به لار حمله کرد ولی نتوانست 

به کوههای اطراف متواری گشت، و بعد که کاری انجام دهد و شکست خورد و 

قمری وفات یافت. احمدخان بزرگ پس از استقرار نظم  3832در طارم در سال 

و آرامش در صفحات لارستان، جهانگیریه، بنادر و جزایر که اقتدار، عظمت و 

عدالت او شهره شده بود و مورد عنایات شاهنشاه ایران و فرمانفرمای فارس واقع 

یست و هفت سال حکمرانی خود بسیار مشهور گردید و در سال شده بود، در ب

سالگی فوت نمود و در جوار شیخ عبدالقادر و شیخ محمدخان  27قمری در  3853

 (832-888: 3553عباسیان بستکی، در گچویه مدفون است. )بنی

پس از فوت احمدخان بزرگ، نخست شیخ محمدخان فرزند ارشد طبق معمول 

لی به علت زهد و تقوی و اشتغال به علوم دینی پس از یک مصدر امور گردید و

خان به جای او ماه از امور حکومتی کناره گرفت و برادرش حاجی مصطفی

 (23: 3522منصوب شد. )موحد، 
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قمری در بستک چشم به جهان گشود. و در  3853حاجی مصطفی خان در سال 

 نگه و بنادر شیبکوه وقمری به سمت فرمانداری جهانگیریه، لشتان، ل 3853سال 

جزایر تابعه منصوب گردید. به رتق و فتق امور و استقرار امنیت و آسایش مردم 

حوزه جمعی خود پرداخت و بلافاصله به تمام حوزه حکومتی خود سرکشی نمود. 

یاغیان و متمردین را سرکوب و متعدیان را تنبیه نموده و کلانتران و کدخدایان 

یین نمود. سال اول بطور کلی مردم را از پرداخت مالیات لایق و رعیت دولت را تع

دیوانی را معاف کرد و بعدها مالیات معمولی را وصول و به خزینه دولت ایصال 

 شد.می

خان بستکی به سرکشی و نظارت بلوکات خود مشغول امور زمانی که مصطفی

واری شده عه متخان که با نصیرخان به سبخان پسر عبداللهانتظامی داخلی بود، علی

بودند، چون خبر فوت احمدخان بستکی حاکم لار را شنید، با نیروهای خود لار 

 های فراوان و تعهداترود و با تقدیم پیشکششود و به شیراز میرا متصرف می

کند و حاکم لار و تمسکات لازم، حکم حکومتی لار را از والی فارس دریافت می

قمری در لار  3832کشد و در سال ول میشود، حکومت وی حدود دو سال طمی

 شود.کند. بعد از فوت وی اختلاف شدیدی بین خوانین لار ایجاد میفوت می

کند و به خان به شیراز رفته و حکم لار را دریافت میخان برادر علیمحمدعلی

خان به دعوی حکومت عموی خود خان پسر علیرسد، اما نصراللهحکومت لار می

ای برایش رقم نخورد، عازم تهران عد از چند درگیری که نتیجهبرخواست و ب

گردد. شود و فرمان حکومتی لار را از محمدشاه قاجار دریافت و به لار برمیمی

دهد. خان را به لار نمیخان که حاکم لار بود، اجازه ورود نصراللهمحمدعلی

-فیش ببرد و از مصطکند ولی نتوانست کاری از پیخان لار را محاصره مینصرالله

خان هم از نظر اینکه فرمان شاه در دست خان بستکی استمداد خواست، مصطفی
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-آورند و محمدعلیخان دید، به کمک او شتافت و لار را به تصرف در مینصرالله

ود. شکند و حاکم لار میخان در باغ نشاط جلوس میشود و نصراللهخان کشته می

 شود تا وقتی که حاکم لارتک، متقبل و متعهد میوی به پاس این خدمت خان بس

باشد، مالیات جهانگیریه را خود به خزینه دولت بپردازد. ولی حکومت او دوامی 

ای قشون به نداشت و پس از یک سال از طرف صاحب اختبار والی فارس، عده

ار ات فرجخان از ترس اینکه مبادا دستگیر شود، به طرف سبعهلار آمدند و نصرالله

قمری طی حکمی  3858( در سال 855-853: 3553عباسیان بستکی، نمود. )بنی

جات و بنادر جنوبی خان، فرمانروای کل لارستان، سبعهاز طرف میرزا محمدنبی

 خان واگذار نمود.به حاجی مصطفی

خان به حکومت لار رسید، میرهاشم کلانتر اوز مورد توجه خان لار وقتی نصرالله

کرد. هرگاه مردم اوز با مردم اوز به خشونت و ظلم و ستم رفتار میقرار گرفت و 

گرفت و به بردند، خان لار طرف کلانتر اوز را می، از او نزد خان لار شکایت می

اشت. دتوجه بود، و کلانتر ظلم و تعدی بیشتری بر مردم روا میخواست مردم بی

د، رفتند و از او کمک طلبیدن خانسفیدان اوز نزد مصطفیتا اینکه تعدادی از ریش

ا ها توانستند میرهاشم رها با کمک بستکیوی نیرویی را به اوز فرستاد، و اوزی

وجه دست تعدی و اجحاف به شکست دهند و کلانتر متعهد گردید که به هیچ

طرف مردم دراز نکند، و اموالی که از مردم گرفته را مسترد سازد. اما میرهاشم 

باره با مردم سازش نکرد، حتی در انجام به امورات دولتی و پس از چند سال دو

پرداخت مالیات دیوانی خودداری نموده تا اینکه تحت تعقیب حکام قرار گرفته 

و ناچاراً به قلعه کوه پرویزه حوالی قریه اوز پناه برد. فیروز میرزا فرمانروای فارس 

پسران نصیرخان و قمری با قشونی انبوه و مجهز برای تعقیب  3855در سال 

خان را برای انتظام به لار جات رفت و سردارش، جعفرقلیخان لاری به سبعهعلی
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فرستاد، وی توانست میرهاشم را از قلعه پرویزه پایین آورد و نزد فرمانروای فارس 

ها به قمری بیشتر اوزی 3857برد و فیروز میرزا میرهاشم را اعدام نمود. در سال 

د و در جوار حکومت بستک و جهانگیریه سکونت اختیار بستک مهاجرت کردن

هایی که به بستک دهد که اوزیقمری فیروز میرزا حکم می 3852کردند. در سال 

ها راضی نشدند و به مامور مهاجرت کردند به منطقه خود بربگردند، ولی اوزی

ی خان خیلمزبور صریحاً جواب دادند که سکونت ما در بستک زیر نظر مصطفی

گردیم و فقط تعدادی از روی اجبار به اوز بهتر از قریه اوز بوده و به آنجا بر نمی

ای به نام ( هنوز هم در بستک، محله823-852: 3553عباسیان بستکی، رفتند. )بنی

ای به نام محله خوری وجود دارد و خودشان هم کامل بستکی محله اوزی و محله

 (83: 3578اند. )عباسی، شده

قمری طهماسب میرزا زمانی که به خطۀ لار سفر کرده  3878الاول سال یدر جماد

خان نزد وی شرفیاب شده بود، رقمی صادر نمود، که امر حکومت، بود و مصطفی

ضابطی، حواله و دریافت مالیات و متوجهات دیوانی به وی داد و قرار گذاشت 

د را به طهماسب تومان مالیات و متوجهات خو 328که خان بستک هر ساله مبلغ 

بوط باشد که مرمیرزا تحویل دهد. فرمانی از ناصرالدین شاه در دسترس نگارنده می

باشد که انگلیسیها به بندر بوشهر و محمره حمله کرده و برای حفاظت به زمانی می

خان، از مرزی بنادر لنگه و عباسی و هم آمادگی نیروی مجهز زیر نظر مصطفی

 و جزایر صادر شده است.حاکم جهانگیریه، بنادر 

قمری بندرعباس را به تصرف در آورد که از  3873حاجی مصطفی خان در سال 

-در تصرف حکام مسقط ببود. حاکم مسقط که نمی 3878قمری تا  3838سال 

پوشی کند، با اعزام نماینده مخصوص خود به تهران توانست از بندرعباس چشم

الاجاره، عوارضات گمرگات مال و با پیشکش و هدایای گرانبها و افزایش
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بندرعباس را عقد و قرارنامه را تجدید و از مرحوم ناصرالدین شاه فرمانی را 

دریافت نموده و بندرعباس را به تصرف خود در آورد و انتظامات و رتق و فتق 

قمری به پیشنهاد  3877آن را به محمدعلی کبابی واگذار کرد و بعداً هم در سال 

حکم طهماسب میرزا نیابت حکومتی بندرعباس به حاجی حاکم به موجب 

قمری که  3825احمدخان پسر حاجی محمدعلی کبابی محمول شد. در سال 

سلطان مسقط درگذشت و پسرش صیدسالم جای وی نشست، مبالغ زیادی بر 

فرسا عوارض و مالیات گمرگی و عبور و مرور بندرعباس افزود و چون طاقت

سفیدان ای از تجار و ریشآورده و به همین خاطر عده بود، مردم را تحت فشار

خان، شکایت خود را به دربار ناصرالدین شاه به بستک آمده و به وسیله مصطفی

السلطنه و فرمانفرمای فارس به عرض رسانیدند، در آن هنگام بود که حسام

فرمانفرمای فارس کلیه لارستان و سبعه و صفحات جنوب و بندرعباس را به 

قلی میرزا واگذار کرده و او را قبلا به لار اعزام داشته و خود او هم با قشون دیمه

خان را به لار احضار و امر کرده که سیصدنفر عظیم و مجهزی به لار آمد و مصطفی

تفنگچی و نوکر که از کدخدازادگان و معارف بستک و جهانگیریه هستند به نیروی 

ستور داده که حکومت بستک و محال آن به قلی میرزا بپیوندد و همچنین دمهدی

خان بستکی واگذار بشود و به او ماموریت داد که قبل از حرکت لشگرش مصطفی

لی قخان با کمک مهدیبا جمعیت و تفنگچیان خود به بندرعباس برود. و مصطفی

السلطنه با جاه و جلال وارد میرزا توانستند بندرعباس را تصرف کنند و حسام

 (835-833: 3553عباسیان بستکی، شد. )بنیبندرعباس 

قمری،  3822برد و در سال خان عرضی را پیش فرمانفرمای فارس میمصطفی

 قلی میرزاکند که در آن از مهدیخان صادر میالسلطنه رقمی برای مصطفیحسام

خواهد که به قضیه تصرف غضبانه، توسط حکمران لارستان، سبعه و بندرعباس می
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های خان و مشایخ بستک، واقع در میستان، عیسین، دَنگ، در مورد زمینعامه مردم 

سرخان، کشار و کهورستان رسیدگی کند و بر طبق قانون و رجوع به مرافعه و 

 شرع نماید، تا حق کسی پایمال نشود.

ای جهانگیریه را لرزاند که مرکز آن جناح بوده و باعث قمری زلزله 3837در سال 

ای هخان شخصاً به آنجا رفته و کمکرات مالی شد و مصطفیتلفات جانی و خسا

خان بستکی پس از چهل و چهار سال حکمرانی فراوانی به آنها نمود. مصطفی

الاول سال ربیع 38بستک و جهانگیریه، بنادر لنگه، شیبکوه و جزایر تابعه، در روز 

دید. وی قمری در بستک جهان فانی را بدرود گفت و در همانجا دفن گر 3833

مردی ادیب، دانشمند و ادب پرور بود و در شعر و شاعری هم طبع روانی داشت 

 (858-833: 3553عباسیان بستکی، بود. )بنی« فایز»و تخلص او 

کند)فسایی و اند بیان می 3828خان در فارسنامه ناصری سال فوت مصطفی

در جهانگیریه قمری  3837ای که در سال ( ولی چون زلزله3332: 3557شیرازی، 

وگ ای در سخان شخصاً به کمک آنها شتافته است و حتی قصیدرخ داد و مصطفی

گردد که خان تا سال زلزله در قید حیات بوده این وقایع گفته است، مشخص می

 و مولف فارسنامه ناصری اشتباهاً سال وفات او را بیان کرده است. 

شینی پدر بین دو نفر از خان بر سر امر حکومت و جانپس از حاجی مصطفی

قمری  3858قمری و احمدخان متولد  3833فرزندان وی محمدرفیع متولد 

خان گراشی توانست نظر مردم را به اختلاف افتاد که احمدخان با کمک فتحعلی

گر کند و شیخ عبدالله بن شیخ راشد مدنی شیخ لاور، شمشیر حکومت خود جلوه

ل کرد و عصا و عمامه را مولانا شیخ خان را به دوش احمدخان حمایمصطفی

خان نظر به ارادت خان به سر او گذاشت، محمدرفیعحسن مدنی بدست محمدرفیع

خاصی که به شیخ لاور داشت، از کار برکنار رفت و احمدخان حاکم جهانگیریه 
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شد. وی امور انتظامی و امنیت طرق و شوارع را کاملاً برقرار ساخت و در سال 

رفت به ضرب گلوله به قتل امی که برای نماز عصر به مسجد میقمری هنگ 3582

خان رسید و به احمدخان شهید معروف گشت. بعد از این واقعه محمدرفیع

حکومت خود را اعلام کرد و سراخانه، احمدخان و پدرش را بتصرف درآورد. 

 (855-858: 3557)فسایی شیرازی، 

خان، برادرش فرزند سوم مصطفیخان قمری محمدتقی 3583پس از مدتی در سال 

را دستگیر و به نام قاتل برادر به شیراز اعزام داشت و خود اداره امور را بعنوان 

گیرد و الحکومه که از طرف والی فارس به وی واگذار شده بود به عهده مینایب

قمری حکمرانی  3525سال یعنی تا سال  23شود. وی الملک ملقّب میبه صولت

-لیدار و باتدبیر بود. او با فتحعالملک مردی متین، سیاستمدار، مردمداشت. صولت

خان حاکم لار روابط حسنه داشت و دستورات فرمانفرمای فارس و مامورین عالی 

کرد. زمان او مصادف با سلطنت ناصرالدین شاه، دولت را به خوبی اجرا می

لک و فرزندش الممظفرالدین شاه و نهضت مشروطیت ایران بود. حکومت قوام

محمدرضاخان قوام الملک و سرکوبی شورش قواسم بندرلنگه به دست دریابیگی 

سالگی و در  72الملک در سن حکمران بوشهر از وقایع زمان او است. صولت

قمری مصادف با دومین سال سلطنت رضا شاه پهلوی در باغ شخصی  3525سال 

گ حکمرانی وی در مرکز خود فوت و همانجا به خاک سپرده شده است. کاخ بزر

لفظ ت« ک»را « ق»شهرستان بستک پابرجا است و مردم بستک با لهجه خود که 

 (23-27: 3522کنند. )موحد، یاد می« مدتکی خان»کنند و نام او را می

قمری به دنیا آمد. وی  3832خان در سال محمدرضاخان فرزند ارشد محمدتقی

انفرمای فارس قرار گرفت و در حال بر اثر لیاقت و شایستگی مورد توجه فرم

شود و قمری منصوب می 3557تا  3555حیات پدرش به حکمرانی لار از سال 
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گردد. پس از فوت پدر، قمری حاکم بندرلنگه می 3523و  3528بعداً نیز در سال 

قمری به  3528الممالک در سال شود. سطوتدار میحکمرانی بستک را عهده

هری از طریق جُویُم به شیراز رفته و جزیره کیش را که خان بیدشاتفاق رضاقلی

د. نمایالملک خریداری میبه نام جزیره قیس مشهور بود از میرزا ابراهیم خان قوام

عباسی است که در بندرلنگه، لار محمدرضا خان آخرین فرد از دودمان مشایخ بنی

-نها محمداعظمو بستک حکومت کرده است. او دارای پنج پسر بوده که در بین آ

عباسیان به عنوان خان بزرگ، آخرین فرد متنفذ این خاندان بوده است و خان بنی

قمری( و با توجه به اینکه اجرای قانون  3527شمسی) 3525با فوت او در تابستان 

اصلاحات ارضی به طور کلی سیستم حکومت فئودالیزم را محکوم نمود به دوران 

قمری  352که با ورود شیخ محمدکبیر در سال  عباسیانساله بنی 838حکمرانی 

قمری شروع شده بود،  3358به بستک و حکومت عملی شیخ محمدخان بزرگ از 

 (35-23: 3522پایان داده شد. )موحد، 

-عباسی معروف به سطوتدر پایان حکومت جهانگیریه، محمدرضا خان بنی

عنوان نخستین  شمسی در ادامۀ حاکم بودنش به 3538الممالک بستکی در سال 

بخشدار جهانگیریه نیز بود. بعد از تصویب قانون تقسیمات کشوری جدید در 

شمسی اولین بخشدار بستک شخصی به نام ملک الکلامی بوده  3535سال 

شمسی احمد حبیبی به عنوان آخرین  3528( و در سال 335، 3522است.)موحد، 

اری منصوب شد. شهردبخشدار بستک به سمت اولین فرماندار شهرستان بستک 

ی قلشمسی دایر گردید و اولین شهردار بستک مصطفی 3558در بستک در سال 

 ، صفحه پایانی(8335، ش82خان عباسی بوده است. )حبیبی، س
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 گیرینتیجه

بیت گیری و تثای در شکلموقعیت جغرافیایی بستک و جهانگیریه نقش عمده

-گیری قدرت بنیدوران شکلعباسیان داشته است.در قدرت خاندان بنی

عباسیان بسیار مهم بوده است. شیخ محمد بلندپرواز عباسیان، نقش مشایخ بنی

عباسی بوده که به قریه ایلو واقع در دهستان گوده اولین فرد از مشایخ بنی

جهانگیریه وارد شده و در آنجا خانقاه و زاویه ساخته که مورد توجه مردم آن 

گذار سازمان شیخ عبدالقادر که در حقیقت پایه منطقه قرار گرفته است.

اجتماعی بستک و جهانگیریه بر اساس حکومت خوانین بوده، نقش مهمی در 

عباسی از زهد و تقوی گیری قدرت این خاندان داشته است. مشایخ بنیشکل

پرداختند و با قدرت و برخوردار بودند و معمولاً به تبلیغ مذهب خود می

نمودند و این کارها باعث مشکلات مردم را حل و فصل می نفوذی که داشتند

شده بود که در دل مردم منطقه جهانگیریه جا افتاده باشند و از محبوبیت زیادی 

 برخوردار بودند.

عباسیان در جهانگیریه، بندرلنگه و لارستان نقش در دوران تثبیت قدرت بنی

رسیده بودند، بسیار عباسی؛ که از شیوخ بودن به خان بودن خوانین بنی

تاثیرگذار بوده است. این خوانین که حاکم منطقه نیز بودند در پی قدرت گرفتن 

و ایجاد امنیت و آرامش برای رعایای خود بودند. این حاکمان همیشه تحت 

فرمان دولت مرکزی بودند و هیچگاه علیه دولت مرکزی شورش نکردند و 

کریمخان زند، شیخ محمدخان که اولین حتی علیه آنها اقدامی نکردند. در دوره 

مود. عباسیان ایفا نباشد، نقش مهمی در تثبیت قدرت بنیعباسی میخان بنی

وی با همکاری و همراهی با خان زند توانست به مقام حاکمی جهانگیریه، 

لشتان، عیسین و آن مناطق برسد. وی دست به عمران و آبادانی منطقه زد و 
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رونق داد. هادی خان، فرزند ارشد خود با نیروهایش  تجارت در جهانگیریه را

را به جنگ ده ساله ایران و روس فرستاد. احمدخان بزرگ بخاطر توانایی که 

از خود نشان داده بود به حکومت تمامی خطۀ لارستان رسید. وی با برقراری 

و آرامش عمومی به پیشرفت امور تجاری و کشاورزی جهانگیریه کمک فراوانی 

خان به سمت فرمانداری جهانگیریه، لارستان، لشتان، لنگه و مصطفی نمود.

بنادر شیبکوه و جزایر تابعه منصوب گردید و در این دوره اوج قدرت خاندان 

 عباسیخان بر سر قدرت در خاندان بنیعباسیان بود. بعد از مصطفیبنی

د. باشاختلاف شدیدی بوجود آمد که شروع کم شدن قدرت این خاندان می

عباسیان که به حکومت جهانگیریه، بندرلنگه و لار آخرین فرد از دودمان بنی

عباسی و اولین الممالک آخرین خان بنیرسید، محمدرضاخان بود. سطوت

بخشدار بستک و جهانگیریه است. بر طبق اسناد موجود از این خاندان، این 

ر و در کرانه دودمان نقش بسیار مهم و اساسی در تحولات منطقه جنوب کشو

د آیو پس کرانه خلیج فارس داشتند. چیزی که از اسناد موجود به دست می

فرمانبری کامل از دولت مرکزی توسط این خوانین بوده و این خاندان پاسدار 

 اند.منطقه جنوب کشور بوده
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